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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یک جلسه 
با نمایندگان ۴۰ نوازنده اخراج شده از ارکستر 
ســمفونیک تهران، دستور فوری بازگشت این 
نوازندگان را صادر و خواســتار پیگیری حق و 

حقوق از دست رفته این نوازندگان شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه، نمایندگان 
نوازندگان اخراج شده، درباره دغدغه های خود 
ســخن گفتند و به بحــث و گفت وگو با وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی نشستند. پس از این 
گفت وگوها و بیان دغدغــه  هنرمندان حاضر، 
محمدمهدی اسماعیلی در پایان جلسه، دستور 
فوری بازگشت همه ۴۰ نوازنده اخراج شده از 
ســوی بنیاد رودکی را صــادر و تاکید کرد که 
حق و حقوق از دســت رفته ایــن نوازندگان 
باید پیگیری شــود. در این جلسه سید مجید 
اعتباری هنر(  پوراحمدی )مدیرعامل صندوق 
نیــز حضور داشــت و بنا بر نظر وزیر ارشــاد، 
پیگیری ویژه این موضوع به پوراحمدی واگذار 

شــد. در این جلســه که با پیگیری و مدیریت 
علیرضا ســپهوند به نمایندگــی از خبرگزاری 
ایسنا برگزار می شد، مهدی کلانتری )مایستر 
کنترباس ارکستر سمفونیک(، ماکان خویی نژاد 
)مایســتر ویلنســل(، پژمان اختیاری )نوازنده 
آلتــو( و رامیــن براتی )نوازنــده ترومبون( به 
عنوان نمایندگان نوازندگان اخراج شده حضور 
داشتند. تیرماه امسال خبر رسید که نوازندگان 
ارکستر سمفونیک تهران اعلام کردند، ۴۰ نفر 
از آنها به خاطر مشکلاتی که با منوچهر صهبایی 
)رهبر مهمان ارکستر( داشتند و البته به علت 
شــرکت نکردن در آزمون نوازندگی ارکســتر 
اخراج شــده اند. اما مهدی ســالم )مدیرعامل 
بنیــاد رودکی( اســتفاده از کلمــه اخراج را 
نادرست و بنیاد رودکی هم طی بیانیه ای اعلام 
کرد که هیچ نوازنده ای اخراج نشده است. طبق 
نظر بنیاد رودکی، این افراد در آزمون نوازندگی 
شرکت  نکرده اند و حضور و اجرا در ارکستر هم 

صرفا حق پذیرفته شدگان در آزمون نوازندگی 
است. بنیاد رودکی این بیانیه را در حالی منتشر 
کرده بود که تقریبا همــه نوازندگان اخراجی 
از نوازندگان قدیمی ارکســتر ســمفونیک از 
بنام موســیقی کلاسیک محسوب  چهره های 
می شــدند. بر اســاس گفته هــای نوازندگان 
اخراجــی، یکی از دلایل شــرکت نکردن این 
نوازندگان در آزمون بنیــاد رودکی، یک اقدام 
اعتراضی بوده اســت؛ آنها به تصمیمات هیات 
ژوری در زمینه نحوه برگزاری آزمون ها، اصرار 
شــورای ارکســترها برای آزمون از نوازندگان 
ثابت و با سابقه ارکسترها طی سال های اخیر، 
کم توجهی به مطالبات نوازندگان در حوزه های 
مختلف صنفی و فعالیت های مرتبط با آن ها در 
بدنه ارکســتر انتقاد داشتند و معتقد بودند در 
شرایط فعلی باید اول به این موارد توجه کرد.

با این حــال بنیاد رودکی بــدون توجه به 
ایــن مطالبات، ۴۰ نوازنده جوان را جایگزین و 

اجراهایــی را نیز روی صحنه بــرد. حالا اما به 
نظر می رســد که با دستور فوری وزیر فرهنگ 
۴۰ نوازنده باســابقه می توانند به جایگاه قبلی 

خود بازگردند.
 ارکســتر ســمفونیک تهران بزرگترین و 
قدیمی ترین ارکستر سمفونیک ایران است. این 
ارکســتر در سال ۱۳۱۲ به وسیله غلامحسین 

مین باشــیان و با نام ارکســتر بلدیــه آغاز به 
فعالیت کرد. ارکستر سمفونیک تهران در طول 
سال های فعالیت خود بارها اوج و افول را تجربه 

کرده  اما همیشه پا برجا بوده است.
ارکســتر سمفونیک هر کشوری از دیرباز از 
جمله جذاب ترین شــاخه های زنــده و پویا در 

موسیقی کلاسیک بوده، هست و خواهد بود.

وزیر ارشاد دستور فوری صادر کرد

 برای بازگشت ۴۰ نوازنده اخراجی ارکستر سمفونیک

نه، بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز دارد
علی شادکام

برشت  به  سال  ۱۹۳۸ نمایشنامه  معروف  خود »زندگی  گالیله « را نوشت . انگیزه  
ظاهری  او در این  کار خبر شــکافتن  اتم  به  وسیله  فیزیکدانان  آلمانی  بود، اما او 
می خواســت  در این  قطعه  به  دو پرسش  مهم  سده  بیستم  پاسخ  گوید، نخست  
اینکه  آیا برای  پیشــرفت  علم  می توان  همه  اصول  انسانی  را زیر پا گذاشت ، دوم  
اینکه  در اجتماعی  که  تحت  ســلطه  حکومتی  غیرانسانی  است ، چگونه  می توان  
حقیقت  را بیان  کرد. محتوای  نمایشنامه  به  اختصار چنین  است : گالیله ، فیزیکدان  
بزرگ  ایتالیایی  و بنیانگذار روش  تجربی  در علوم  جدید، برآن  می شود که  فرضیه  
کوپرنیک  را درباره  گردش  زمین  بیازماید. گالیله  در جست وجوی  حقیقت  است . 
او می خواهد حصار عظیم  ســنت های  کهن  و اعتقادات  خام  را فرو ریزد و به  راز 
جهان  پی  برد. اگر نمایش زندگی گالیله برشت را دیده یا خوانده باشید، می توانید 
صحنه ای را به خاطر آورید که چهار نماینده دانشــگاه آمده اند تا در خصوص 
صحت هیئت کوپرنیکی و کشف قمرهای مشتری توسط گالیله در حضور امیر 
فلورانس بحث و جدل کنند. گالیله معتقد اســت که اگر آنها با چشــم خود به 
دوربیــن نجومی بنگرند و قمرها را رصد کنند، بی شــک جای بحثی نمی ماند 
و مگر می شــود که عالم و دانشــمندی حقیقتی را با چشم خود عیان ببیند و 
کتمانش کند؟ برشت این صحنه را با تمسخر فدرزونیِ عدسی تراش که دوست 
و همراه گالیله است در ناتوانی خواندن زبان لاتین توسط نمایندگان دانشگاه آغاز 
می کند و در ادامه با اقامه مباحث ارسطویی و عدم امکان وجود سیاراتی با مبنای 
مفروض گالیله ادامه اش می دهد .گالیله مجددا اصرار می کنند آنها چشمانشان 
را پشت دوربین نجومی ببرند، اما آنها زبان می جنبانند و مغلطه می کنند. گالیله 
ی ساده دل، تازه می فهمد که چرا حقیقت نزد آن دانشمندان عزیز نیست، بلکه 
وروره علم مورد قبول اکثریت اســت که مورد توجه آنهاست. گالیله خود را در 
مقابل همگان می بیند، آیا باید مانند همگان، قول اکثریت را بپذیرد و عزیز شود و 
یا باید به جنگ با دروغ برود؟ وقتی که برشت از زبان گالیله فریاد می زند بیچاره 
ملتی که به قهرمان نیاز دارد، خود را می گوید و گالیله عصر خویش را و انسان 
را در هرزمان که اکثریتی وجود دارد که در صف مقابل حقیقت ایستاده اند. اگر 
من هم چون حقیقتی را در کتمان به دیت اکثریت می بینم چنان فریاد می کنم 
که گالیله فریاد کرد؟ زمین مرکز جهان نیست، کلام اکثریت اصل نیست، قدرت 
همیشه بر حق نیست. و همانطور که حقیقت هیچگاه پشت پرده نمانده است، 
بازهم نمی ماند، اما بیچاره ملتی ، بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز دارد؛ و بیچاره 
تر ، ملتی که قهرمانهای پوشــالی به خوردش می دهند. نقد برشــت بر قهرمان 
سازی توســط حکومت هایی که منافع را بر حقایق مقدم می شمارند در گالیله 
محوریت معنایی اثر اســت. نمایشنامه ای با یک طرح مسئله اساسی: پافشاری 

بر حقیقت.

معرفی آثار دهمین هفته سینماییِ شبکه پنج

از نمایش یکی از برگزیدگان جشنواره فجر تا فیلمی با 
بازی زنده یاد علی انصاریان

شبکه پنج سیما در دهمین هفته از آغاز جشنواره تابستانی شبکه پنج، چندین 
فیلم ســینمایی و تلویزیونیِ دیگر را از شنبه تا چهارشنبه )۱۱ تا ۱5 شهریور( 
روانه آنتن می کند. به گزارش روابط عمومی شبکه پنج؛ فیلم سینمایی »دست 
نوشته ها« به کارگردانی »مهرزاد مینویی«، یک  شنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۰ 
از شبکه پنج پخش می شود. در خلاصه داستان آمده است: حسین معتمد، یک 
راننده تاکسی است که در گذشته عضو کمیته بوده و اکنون باخبر شده که یک 
گروه تروریستی به دنبال کشتن اوست. مرد جوانی که مسئول ترور اوست، پیش 
او می آید اما تمایلی به انجام این کار ندارد. او نقشــه های گروه را برای حســین 
فاش می کند اما حســین از او می خواهد به همکاری با تروریست ها ادامه دهد 
تا ... جلیل فرجاد، شــاپور بخشایی، علیرضا شــجاع نوری، امیر وطن زاد، منوره 
جوهری و عبدالله اســفندیاری در فیلم سینمایی »دست نوشته ها« هنرنمایی 
کرده اند. فیلم تلویزیونی »هدیه« به کارگردانی »امیر احمد انصاری«،  دوشــنبه 
۱۳ شهریور ماه ساعت ۱۰ از شبکه پنج پخش می شود. این فیلم درباره عباس 
و هدیه اســت. ستاره به سرطان دچار می شــود و در این میان دکتر به عباس 
می گوید که نباید ستاره باردار شود ولی این اتفاق می افتد و بر خلاف نظر عباس 
ستاره مصر است که این بچه را نگه دارند و ... . زنده یاد علی انصاریان، زنده یاد 
ماه چهره خلیلی، الناز حبیبی، کیکاووس یاکیده، رامین راستاد، قاسم زارع، رابعه 
مدنی، شهروز ابراهیمی، ماریه ماشااله و یسارا منجزی در فیلم سینمایی »هدیه« 
ایفای نقش کرده اند. فیلم سینمایی »دست های خالی« به کارگردانی »ابوالقاسم 
طالبی«،  سه شــنبه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۰ از شبکه پنج پخش می شود. در 
این فیلم خواهید دید: حوریه که سال هاســت از اسارت پدرش، امیرحسین، به 
دست عراقی ها می گذرد، نسبت به خروج های بی موقع مادرش، مریم، از منزل 
مشــکوک است و این شــک با تلفن های ناشناسی که به او می شود و در آنها از 
تصمیم مریم برای ارتباط با یک مرد دیگر صحبت می شــود افزایش می یابد ... 
زنده یاد خســرو شــکیبایی، مریلا زارعی، فاطمه گودرزی و مسعود رایگان در 
فیلم سینمایی »دســت های خالی« ایفای نقش کرده اند. همچنین چهارشنبه 
۱5 شهریور مصادف با اربعین حسینی)ع( حوالی ساعت ۱۳:۳۰ فیلم سینمایی 
»شب دهم« به کارگردانی جمال شورجه روانه آنتن می شود.  در خلاصه داستان 
این فیلم سینمایی آمده: عزیز سحرخیز، در شب دهم ماه محرم پس از درگیری 
خیابانــی عزاداران با مأموران ارتش، که برای حمایت از چند آمریکایی مســت 
بــه خیابان آمده اند، از مهلکه می گریزد و همســرش را تنهــا رها می کند. او تا 
سال ها بعد از حرکت خود احساس پشیمانی و حقارت می کند و موفق نمی شود 
فرزندش را که شانزده ساله شده از تأثیر برادر همسرش، نایب، که عزاداران شب 
دهم ماه محرم را رهبری می کرده، خارج کند. پســر او به جبهه جنگ می رود 
و عزیز به دنبال پســر روانه جبهه جنگ می شــود، اما در راه بر اثر موج انفجار 
دچار فراموشــی می شود و پس از بهبودی خود را در موقعیت متفاوتی می بیند. 
جهانبخش سلطانی، ولی شیراندامی، ملیحه نیکجومند، نسرین خدادوست مقدم، 

رضا بنفشه خواه و ... از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

»چهار دختر« به اسکار رسید
درام- مســتند »چهار دختر« نماینده ســینمای تونس در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی اســکار ۲۰۲۴ خواهد بود. به گزارش ایســنا به نقل از اسکرین، در 
ادامه روند معرفی فیلم از ســوی کشــورهای مختلف برای شاخه بهترین فیلم 
غیرانگلیسی زبان جوایز اسکار پیش رو، فیلم»چهار دختر« به کارگردانی »کوثر 
به هنیه« فیلمســاز شناخته شــده اهل تونس، نماینده سینمای این کشور در 
شاخه بهترین فیلم بین المللی هشتادمین دوره جوایز سینمایی اسکار شد. این 
فیلم که ترکیبی از مستند و درام است، در نخستین نمایش جهانی خود امسال 
در جشنواره کن رونمایی شد و جایزه چشم طلایی بهترین اثر مستند را کسب 
کرد و در ادامه نیز در جشنواره های سارایوو، بروکسل و مونیخ به نمایش گذاشته 
شد و در دوره جدید جشنواره تورنتو نیز حاضر خواهد بود. »چهار دختر« داستان 
»اولفا حمرونی« و دخترانش را از طریق مصاحبه بازســازی می کند تا چگونگی 
افراط گرایی و ناپدید شدن دو فرزند بزرگ تر را بررسی کند. بازیگران زن حرفه ای 
نقش دو دختر را بازی می کنند و »هند صبری« ســتاره مصری-تونسی نیز در 

نقش اولفا بازی کرده است.

رضا کیانیان با »پدر« بازمی گردد
رضا کیانیان از مهرماه با بازی در نمایش »پدر« به کارگردانی آروند دشت آرای به 
صحنه بازمی گردد. به گزارش ایسنا، نمایش »پدر« به کارگردانی آروند دشت آرای 
که سال گذشته بخشی از اجرای عمومی خود را در مجموعه تئاتر شهر سپری 
کرد، بعد از حدود ۱ سال به صحنه بازمی گردد و با اجرای این نمایش، حضوری 
دوباره روی صحنه خواهد داشــت. اجرای این نمایش با فراز و فرودهایی همراه 
بود؛ ابتدا گفته می شد که نمایشنامه های فلوریان زلر، )نویسنده پدر( اجازه اجرا 
ندارند که با پیگیری کیانیان با معاونت هنری، مشــخص شد که این نویسنده 
ممنوع نیست و بدین ترتیب شهریور سال گذشته نمایش »پدر« اجرای خود را 
در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد و با استقابل تماشاگران مواجه شد. 
اما بعد از سپری شدن چند اجرا، این بار شرایط اجتماعی سال گذشته منجر به 
توقف اجرای این نمایش شد و گروه اجرایی »پدر« هم مانند بسیاری از همکاران 
تئاتــری خود از حضور روی صحنه باز ماندند. این در حالی بود که بعد از دوران 
دشــوار کرونا با اجرای نمایش هایی مانند »شکوفه های گیلاس« به کارگردانی 
سید محمد مســاوات و »پدر« کار آروند دشت آرای، تالار اصلی تئاتر شهر بار 
دیگر حضور پرتعداد تماشــاگران را تجربه می کرد. با این همه این کامیابی در 
میانه راه متوقف شد و »پدر« با ۲۱ اجرا به ناچار مجموعه تئاتر شهر را ترک کرد 
و حالا بعد از حدود یک سال قرار است این نمایش مهر ماه دوباره به صحنه برود.

نگاه

اخبارکوتاه

گروه فرهنگی - آریــو راقب کیانی: 
نمایش »دُردنوشان« به نویسندگی و کارگردانی 
»عمار تفتــی« را میتوان پســیکودرام)تئاتر 
درمانی( قلمــداد کرد که در آن کاراکتر اصلی 
نمایش با اســتفاده از مونولــوگ تلاش دارد 
تعارضات و کشــمکش های روانی و همین طور 
اختلالات عاطفی-احساسی اش را واگویه نماید 
و آن را از موقعیتی که به صورت گفتار تک نفره 
اســت و در معرض مخاطب قرار داده است، با 
بســط موضوعیت آن به مخاطــب، روایتگری 
نمایــد. از این جهت، تک پرســوناژ حاضر بر 
روی صحنه، قصــد دارد خود را آیینه تمام نما 
تماشاگران قراردهد تا با برون افکنی درونیات 
مختل شــده اش، قابلیت آن را داشته باشد تا 
درونیات مخاطب را بیدار و هم ســو با خویش 
نمایــد. »عمار تفتی« به عنوان بازیگر نمایش، 

مراحلی از ســیر تطور شخصیتی کاراکتر روی 
صحنــه را ایفا میکند که بــا اختلالات پیش 
آمــده از گذار دوران کودکی، می خواهد روح و 
جســم خود را به پالایش برســاند و به همین 
ســبب دستیابی به تعادل روانی را در وقوف به 
عشق و معرفت آن می داند.  نمایش دُردنوشان 
نشــان میدهد که چگونگی روابط ایجاد شده 
والدین با کودک، موجبات چیســتی شــکل 
گیری شــخصیت افراد در بزرگسالی می گردد 
و عقده هــای روانی پیــش آمــده در دوران 
خردسالی، باعث ناســازگاری های بسیاری در 
دوران بزرگسالی میگردد. ناسازگاری هایی که 
منشــاء آن خواه به تنبیه بدنی از ســوی پدر 
برگردد و یا خواه به بی توجهی و نادید شــدن 
از ســوی مادر برگردد، توان پیدایش بسیاری 
از اختلالات شــخصیتی را دارد که مواردی از 

جمله ترس طرد شدن و عزت نفس پایین که 
در نمایش کاراکتر در مواجه با شخصیت غائب 
»ســتاره« از خود نشان میدهد، داشتن روابط 
ناپایدار که کاراکتر در اپیزود دوم با شخصیت 
آشنا شده مقابل سینما عصر جدید با آن روبرو 
می گــردد، رویاپردازی غیــر قابل حصول که 
کاراکتر به واســطه همین تخیل پردازی، خود 
را شــاهزاده ای قلمداد می کند که با اســتفاده 
از المان عشق می خواهد آدم ها را نجات دهد، 
شــامل میگردد. کاراکتر نمایش از آنجا که از 
کودکی نیازش در خصوص دریافت تایید را به 
صورت لازم و کافی از ســوی والدین دریافت 
نکرده اســت و هیچگاه بر تخت پادشــاهی از 
سوی آن ها ننشته اســت، کمبودهایش را در 
قالب بازیگر ســینمایی برآورده می کند که در 
آرمانشهر ذهنی اش به تمامی خاستگاه هایش 

رسیده است، ولیکن در واقعیت پیش روی اش 
ناچــار اســت که عشــق را در هر پســتویی 
گدایــی کند و بعلت عــدم ظفرمندی در این 
امر، خشــمگین اســت و در نتیجه تکانه های 
رفتاری اش را از مخاطب در خلوتگاه اش پنهان 
می کند.  نمایش دُردنوشــان تعریف واژه عقده 
را مجددا با تماشــاگران در میان می گذارد و از 
دیده تک پرســوناژ می گذراند و آن را به گره و 
گیرهایی مربوط می داند که کاراکتر مستصل 
نمایش، گره گشــایی آن را نه با دســت توان 
است و نه با دندان! و در این راه عشق را درمان 
آن نمی داند، زیرا که پدیده »دوســت داشتنی 
نبودن« به صورت یک برچســب از فصلی به 
فصل دیگر با کاراکتر همراه است و در واقع گره 
کور زندگی او همین موضوع محسوب می شود. 
نمایــش اپیزودیک دُردنوشــان  دگردیســی 

شــخصیت را از فازی به فاز دیگر را، همچون 
فصول سال کدگذاری می نماید و نشان می دهد 
در یک فرآیند زیستی برای انسان شدن، تنها 
تکامل جســم حائز اهمیت نیست و حتی در 
مقام مقایســه نیز، در اپیزود چهار رشد و نمو 
درختان انبوه و بیشــمار را نمایش می دهد که 
هر کدام از آنها را با نگاه سمبلیتی میتوان یک 
آدم قلمداد کرد که اهتمام به انسانی متمایز و 

منحصر به فرد شدن را از خود بروز می دهند.
نمایش دُردنوشــان برای بیان درد کاراکتر، 
از زبان شــاعرانه و غزل واره شیخ اجل سعدی 
مــدد می جویــد و عشــق ورزی را درمان این 
درد می دانــد و کاراکتر بــا تک گویی هایی که 
دارد عــلاوه بر بازگو کردن تجربه های نافرجام 
عاشــقانه اش، میزان خاکساری و ستایش گری 
منزلت عشق در پیشگاه او را عریان می نماید. 
کارکتر در دوگانه گی های پیش آمده در ذهن 
خود، خواه میخواهد عشــق و بی عشــقی و یا 
وصل و هجر باشــد، از طریق اشعار سعدی به 
فهم عشــق به عنوان فصل ممیــز بین آدم ها 
و حیوانات می رســد و هر چــه تقلا میکند به 
وحدت و تکامل فردی نمی رسد و از آنجا که با 
این رابطه خاص انسانی بیگانه است، میخواهد 
بــه قهر ابدی و ازلی با پــدر و مادر خود ادامه 
دهــد. کاراکتر به مــرور در می یابــد که درد 
و رنج او برخاســته از عشــق و یا بی عشقی از 
کاراکتر هایی چون »فرزانه« و »ستاره« نیست 
و بــه دورافتادگی اش از جهــان پیرامونی اش 
در یک جهان موســیقیایی بــر میگردد. او که 
ســودای نجات انسان را به  وســیله عشق در 
سر می پروانده اســت، خود را میخکوب شده 
بر صندلی هایــی از گذشــته اش می بیند که 
حتی نمی تواند جســمانیت و روحانیت اش را 
از قــل و زنجیر آن ها برهانــد و در می یابد که 
برای رهایی از این گره باید به فراتر از مرزهای 
وجود خویش گام بگذارد و برای نجات خویش 

به جوهر عشق همچون بیت؛ 
دردنوشان غمت را چو شود مجلس گرم

خویشتن را به طفیلی به میان اندازم
روی می آورد تا بتواند فاصله های  پیش آمده 
را با کمک مهمان ناخوانده اش )کودک درون( 
از میان بردارد و صندلی هــای ناموزون و بهم 
ریخته را از نو بچنید )دو صندلی سمت راست 
صحنه( و کنار دســت مادر خود ســازش وار 
بنشیند و صندلی تک افتاده و پشت به تماشاگر 
را در کنار صندلی پدر به صورت بســامان و در 
صلح اســتوار نماید. کاراکتر با روان درمانی که 
از خوانش اشــعار سعدی به او دست می دهد، 
واقف می شود که برای عشق ورزی، به روح اش 
نیز همانند جسم اش ارزش قائل شود و تن به 

دُردنوشی نهد حتی از جام شکسته!

نمایش »دُردنوشان«،  بازخوانی یک موضوع روانشناختی

گذار از کودکی برای پالایش روح و جسم

شهرام خلج که طراحی چهره پردازی سریال 
در حال پخش »عاشــورا« به کارگردانی هادی 
حجازی فــر را عهده دار اســت، تاکیــد دارد: 
در این ســریال اولویت اول شباهت بازیگران 
به شــخصیت های اصلی نبــوده و بازی بازیگر 
برایمــان ارجحیــت داشــت. او در عین حال 
یادآوری می کند که بازسازی چهره های معاصر 
کار بســیار دشواری اســت که حساسیت های 

خاص خودش را دارد.
شهرام خلج تاکنون همکاری با آثاری چون 
»ایستاده در غبار«، »لاتاری«، »به وقت شام«، 
»ماجرای نیمــروز«، »ابراهیم خلیل الله« )در 

سینما( و »معمای شاه«، »ایراندخت«، »تکیه 
بر باد« و »دادستان« )در تلویزیون( را به عنوان 
چهره پــرداز و طراح چهره پــردازی در کارنامه 

هنری اش به ثبت رسانده است.
خلج به بهانه پخش ســریال »عاشــورا« از 
شبکه اول ســیما در گفت وگویی با ایسنا ابتدا 
با اشاره به حساسیت های بالای چنین آثاری و 
دشواری بازسازی چهره های معاصر که مابه ازای 
بیرونی داشته اند، می گوید: مطمئنا حساسیت 
اینگونه آثار بالاســت چون گذشته از مردم که 
این شــخصیت ها را می شناسند، از آن مهمتر 
ما اول باید خانواده های شــهدا را راضی کنیم 

و بگوییم که چنین اثری می خواهیم بســازیم 
چون واقعاً آدم های بزرگی بودند و مورد احترام 

همه هستند.
او تاکید می کند: شهدای جنگ جناح بندی 
ندارد و از هر جناحی شهدای جنگ را دوست 
دارند به همین خاطر تمام سعی مان بر این بود 
که به لحاظ چهــره در درجه اول خانواده این 
بزرگواران و در درجــه دوم مردم را راضی نگه 
داریم. در این زمینه هم با خود آقای حجازی فر 
صحبت کردیم؛ چون من چندین تجربه کاری 
با ایشــان در کارهای جنگی داشــتم، بیشتر 
اهدافمان این بود بازیگری که انتخاب می کنیم 
در کل شمایلی از آن شخصیت را داشته باشد 
ولی مهمتر از چهــره برایمان بازی بازیگر بود 
که بتواند به گونــه ای بازی کند که بزرگی آن 

شخصیت را نشان بدهد.
هادی حجازی فر ۲۰ درصد هم شــبیه به 

شهید باکری گریم می شد باز هم عالی بود
خلــج در عین حال به بــازی خوب هادی 
حجازی فر در نقش شهید باکری اشاره می کند 
و می گوید: آقای حجازی فر جدای از کارگردانی، 

در نقش شهید باکری بسیار خوب توانست موفق 
شــود چون سال ها به آن فکر کرده بود؛ ضمن 
اینکه با ایشان همشــهری هم بودند و خیلی 
خوب توانســت نقشــش را در بیاورد. به نظرم 
اگر حتی آقــای حجازی فر را ۲۰ یا ۳۰ درصد 
هم شبیه به شــهید باکری درست می کردیم 
باز هم ایشان نقشــش را خوب را در می آورد. 
این طراح چهره پردازی سپس اظهار می کند: به 
هر حال کلیت خیلی مهم تر از جزئیات اســت. 
راســتش اینکه حتماً چهــره بازیگر باید عین 
چهره شــخصیت اصلی باشد، مد نظر ما نبود. 
اولویت اول ما بازی بازیگر بود و ســپس اندام، 
قد و هیکل و بعد سراغ شباهت ها می رفتیم. او 
درباره رضایتش از ســریال »عاشورا« و پیامش 
به مخاطبان این اثر هم می گوید: شخصاً خودم 
کار را بســیار دوست داشــتم و به نظرم بازی 
آقای حجازی فر در کار بی نظیر بود. پیشــنهاد 
می کنم مخاطبان قسمت های بعدی »عاشورا« 
را حتماً تماشا کنند چون ضرر نمی کنند. واقعاً 
قســمت های 5، ۶ و ۷ سریال بســیار زیباتر 
خواهد شــد. او در پاســخ به اینکه با توجه به 

حساســیت های بالا در بخش گریم کارتان با 
ممیزی مواجه شد؟ خاطرنشان می کند: به هیچ 
عنوان کسی در مورد گریم مشکلی با ما نداشت 
و فقط خود آقای حجازی فر به عنوان کارگردان 
و من به عنوان گریمور اختیارات داشتیم. کار 
کردن با آقای حجازی فر هم به نظرم واقعاً عالی 
اســت. ایشان یکی از دوستان صمیمی ام است 

که سال هاست با هم کار می کنیم.
مینی ســریال هفت قســمتی »عاشورا« به 
کارگردانی هادی حجازی فر جمعه شــب ها از 
شــبکه اول سیما پخش می شــود. تاکنون یه 
قسمت از این مجموعه به روی آنتن رفته است.
مینی ســریال »عاشــورا« با روایت زندگی 
شــهیدان مهدی و حمید باکــری و یادی از 
حماسه سازان لشــکر ۳۱ عاشورا ساخته شده 
اســت. نسخه سینمایی این ســریال با عنوان 
»موقعیت مهدی« در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر در بخش سودای سیمرغ به نمایش درآمد 
و توانســت برنده پنج جایزه از جمله سیمرغ 
بلوریــن بهترین فیلــم و بهتریــن گریم این 

جشنواره شود.

شهرام خلج، طراح چهره پردازی سریال عاشورا:

هادی حجازی فر سال ها به نقش شهید باکری فکر کرده بود

سینا رازانی، بازیگر سینما و تلویزیون که این 
روزها در فصل دوم رئالیتی شــو »پدرخوانده« 
حضــور دارد، می گوید: قبل از بازی نگران این 
بودم که مخاطبم را عصبانی کنم و شکســت 
بخورم اما همین مســئله جذابیــت برنامه را 
دوچنــدان می کند. این بازیگــر در عین حال 
یادآوی می کند که قبل از حضور در مســابقه 
»پدرخوانده« تجربه بازی مافیا را نداشــته اما 
تماشــاگر فصل اول »پدرخوانــده« بوده و آن 
را می شناخت. ســینا رازانی، بازیگر مجموعه 
»پدرخوانده ۲« در گفت وگویی با ایسنا درباره 
عوامل موفقیت این رئالیتی شــو و تجربه بازی 
مافیــا در مقابــل دوربین با دیگــر چهره های 
ســینمایی و تلویزیونی صحبت کرد و به ذکر 
نکاتی پرداخت. این بازیگر ابتدا در پاسخ به اینکه 
عامل موفقیت برنامه »پدرخوانده ۲« به عنوان 

یک رئالیتی شو چیست؟ خاطرنشان کرد: من 
فکر می کنم موفقیت رئالیتی شوی »پدرخوانده 
۲« مربوط به عوامل و نکاتی می شود که باید از 
وجوه مختلف به آن نگاه کرد. در این برنامه یک 
بازی جهانی اجرا می شــود که همین بازی به 
خودی خود محبوبیت دارد. از طرفی برای مردم 
جالب است که هنرمندان محبوبشان را در این 

موقعیت ببینند تا با آن ها بیشتر آشنا شوند.
او توضیح داد: در واقع این رئالیتی شوها کمک 
می کنند مخاطبان با نحوه معاشرت و همچنین 
برخورد این هنرمندان با مسائل آشنا می شوند و 
نکته دیگر این است که چون مسابقه مافیا یک 

مسابقه استنتاجی است و بازیکن برای پیشروی 
نیــاز به فکر و تحلیل دارد مخاطب علاقه دارد 
ببیند که آن فرد خاص در این موقعیت چگونه 
بــا این چالــش برخورد می کنــد و همچنین 
ســعی دارد خود را هم درگیر این چالش کند 
به همیــن دلیل من فکر می کنم این درگیری 
مضاعف می شــود و کمک می کنــد برنامه ای 
ساخته شود که برای بیننده اش قابل پیگیری 
اســت؛ چراکه ما می بینیم این برنامه با مدت 
زمانی شاید بیش از دو ساعت هم برای بیننده 
خسته کننده نیســت. رازانی در پاسخ به اینکه 
مواجه شدن مخاطب با شخصیت واقعی شما به 

عنوان بازیگر این نگرانی را به همراه نداشت که 
شاید این مواجهه منجر به قضاوت هایی درباره 
شخصیت شما شود؟ هم اظهار کرد: قطعاً این 
نگرانی وجــود دارد و من هم به آن فکر کردم 
اما از نظر من درصدی از این هیجان و شــور و 
اشتیاقی که در این برنامه وجود دارد به همین 
مسئله مربوط می شود. من نگران این هستم که 
مورد قضاوت مخاطب قرار بگیرم یا اشــتباهی 
مرتکب شوم که مخاطب را عصبانی کنم. تصور 
کنید یک فوتبالیســت ماه ها تمرین می کند و 
در تمرینات بارها پشــت توپ قرار می گیرد و 
پنالتی می زند و هر بار هم گلزنی می کند و در 

یک مسابقه ویژه که مثلًا در جام جهانی است 
پنالتی را از دســت می دهد و همه را از دست 
خودش عصبانی می کند. وی در تکمیل همین 
صحبت هایش بیان کرد: از آنجا که این برنامه 
هم یک مسابقه واقعی است چنین حالتی دارد 
و ممکن اســت من در تمرینات خیلی خوب 
ظاهر شوم اما جلوی دوربین دچار اشتباهاتی 
شــوم که منجر به شکســت تیمم شود. این 
ترس از اشــتباه و مورد قضــاوت قرار گرفتن 
قطعاً وجود دارد اما همین شــرایط و درگیری 
ما بازیگرها یکی از ویژگی های رئالیتی شو است 
که جذابیــت اثر را دو چندان می کند. در واقع 
تماشــاچی تمرین های ما را که شاید در آن ها 
عملکرد بهتری داشتیم، ندیده اما کوچکترین 
اشتباه ما جلوی دوربین را می بیند و این واقعاً 

ترسناک است.

پشت پرده »پدرخوانده« از زبان یک بازیگر

 می ترسم بیننده عصبانی شود


